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 سه شنبه 26 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7590    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 7 6 5 3 8 4 9 2
5 8 9 2 6 4 7 1 3
4 3 2 9 7 1 8 5 6
6 4 7 3 8 9 1 2 5
3 1 5 7 2 6 9 4 8
2 9 8 1 4 5 6 3 7
8 5 4 6 1 3 2 7 9
9 2 1 8 5 7 3 6 4
7 6 3 4 9 2 5 8 1

6 3 7 4 1 2 8 9 5
4 9 1 5 6 8 2 7 3
2 8 5 7 9 3 1 4 6
3 1 9 6 7 5 4 8 2
5 2 6 8 4 9 7 3 1
7 4 8 3 2 1 6 5 9
9 7 4 1 3 6 5 2 8
8 6 2 9 5 7 3 1 4
1 5 3 2 8 4 9 6 7

آسان
3 1 8 6 9 5 4 7 2
2 5 9 1 4 7 3 6 8
4 7 6 2 3 8 5 9 1
6 9 3 7 2 4 8 1 5
7 8 2 5 1 9 6 4 3
1 4 5 8 6 3 9 2 7
5 2 7 4 8 6 1 3 9
9 6 1 3 5 2 7 8 4
8 3 4 9 7 1 2 5 6

متوسط
8 1 2 4 7 6 3 9 5
7 9 4 5 3 8 2 6 1
3 6 5 9 2 1 7 4 8
5 3 7 1 4 9 8 2 6
9 2 8 6 5 7 1 3 4
1 4 6 3 8 2 5 7 9
4 7 9 8 1 3 6 5 2
6 8 3 2 9 5 4 1 7
2 5 1 7 6 4 9 8 3
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   افقي: 
1- غذاي شيرازي- فاضل و با سواد

2- مرکز »نــروژ«- ديــدار و ملاقات- عيد 
باستاني ايرانيان

3- شهری در استان »مازندران«- پر هیزه- نام »چاپک« 
ادیب چک

4- نــام »دلون«- خار ســر ديوار- همســطح با يکديگر- 
مفت

5- موضوع- پرتوافکني- نام »گاگارين«
6- تاج- صاف و گوارا- سخن مگو

7- فالگير- مدافع تيم »آلومینیوم اراک« با نام »عزیز«- 
برادر پدر

8- نوعي قطع کتاب- احســاس ناراحتي- ماست که با 
آب مخلوط کنند

9- ذره باردار- فلاح- معروف
10- پول کشــور آفتاب تابان- گردآوري شــده- شــهری در 

»استراليا«
11- از وسايل خنک کننده- حيله- دستيار هيتلر

12- فتنه- زمين لم يزرع- حرف ندا- طريقه، روش
13- گاز تبليغاتي!- مقابل »دنیا«- دختر اردشير دوم

14- شيريني شبيه پيراشکي- محبت- خدمتکاران
15- تلفن خانه- مدرک هويتي

 عمود ي: 
1- چهار غده ريز)واقع در گردن( که ســطح کلسيم بدن را 

کنترل مي‌کنند- پشيماني
2- شــهری در اســتان »گیلان«- مکان نمايش و فروش 

لباس عروس و پوشاک لوکس بانوان- سران قبايل
3- بي‌دســت و پــا در تــداول عامه- بســتانکار- ويروس 

منحوس اين روزها
4- خواهش نفس- ماشين کشاورزي- ترک استخوان- 

خالص
5- اصل و منشأ- اتحاد و صميميت- آبدار

6- برهنه- پيشوا- آش ساده
7- واحد برقي!- کنار آيینه!- برادري

8- سخن تغييرناپذير- امر به رفتن- جنگ و جدال
9- تختــه نازک- عمل يا فراينــد زايماني که معمولاً بين 

هفته 20 تا 37 بارداري اتفاق مي‌افتد- درخت انگور
10- اديب ايرلندي- براي اينکه- مادر محلي

11- نفس چاق- گوشه‌ها- دار فاني
12- بالشتک نان‌پزي- نقش هنري- صدا- اريکه

13- مغازه لوازم خياطي- غذاي ايراني- از اعداد ترتيبي
14- نوعي زغال طبيعي- سم‌ها- همسن

15- مسخرگي، مزاح- شاعر غزلسراي دوره قاجار

   افقي: 
ــاگرد راننده اتوبوس- نوعي ارز  ــ 1- ش

ديجيتال
2- آشيانه عقاب- نقاش اسپانيايي- موهوم

ــرما  ــ ــند- خدمتکار مرد- س ــ 3- دارنده صفت‌هاي ناپس
آفرين تابستاني

4- قوچ- حرف عطف- ته نشين مايعات- بلي در مکالمه
5- نفس آدم چاق- رباط پا- نام دخترانه

6- نرم‌افزار تلفن‌هاي هوشمند- فرغون- از اساطير مصر
ــي هوانوردي  ــ ــازمان بين‌الملل ــ ــي- س ــ ــره ايران ــ 7- جزي

غيرنظامي- ببين آذري

ــتم- رود طولاني  ــ 8- عدد فوتبالي- حرف بیست‌وهش
اروپا

9- بلوغ رواني- عنصر شيميايي راديواکتيو- اداره کننده
10- باز عاميانه!- جرقه- شاعر قرن هشتم

11- بي‌معني- اسانس- منفرد
12- زاييدن- دستيازي- ضمير دوم- وسيله‌اي در دست 

برزگر
13- از اناجيل- جاسوس- بيگانه

14- تيرگي خاطر- شک و وهم- گونه‌اي موسيقي
15- حرکتي در کاراته- گلزن »استقلال«

 عمود ي: 
1- بازيگر سريال »نوار زرد« )پوریا آذربایجانی-1396(- 

کشش
2- محل‌ها- قانون چنگيز- يرقان

3- اسلوب- دشمن اعتياد- از احجار کريمه

4- نوعي پخت برنج- زيادي- حرف روسي- از درختان 
هميشه سبز

ــهری در ايالت »تگزاس«- عالم بی خیال!- ضد  ــ 5- ش
»خشک«

ــران قبايل- مردمان صاحب ادب و  ــ 6- عنواني براي س
فرهنگ- شهری در »پاکستان«

7- نمد زين- گل پامچال- نشاسته مغز ميوه
8- دومين شاه گوگوريو- غرض- درد آور

9- واحد جعبه سيگار- فرشته زمين- فرياد بلند
10- فروغ- نوعي کفپوش- ساز پر سوز

ــيريني معروف  ــ ــدن بيمار- ش ــ 11- تفاله کنجد- خوب ش
ايراني

ــه- مراجعت کردن-  ــ ــم- يک عاميان ــ 12- مردمک چش
نابکار

13- شهرکي در »اسلامشهر«- دربند و زنداني- دار فاني
14- وقت تلف کردن- حکايتگر- تخت روان آخرت

15- درخشان- از آثار تاريخي »دشتستان« بوشهر

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

یقداصیلعهدنخرف1

هلیتفهقیلنویل2

وونلاجربتهازن3

دباهرهببشنوگ4

ریاسهملکدمر5

کییرنفغیلریا6

لخدداریاوراب7

ینامیلسریمادنپس8

سییراهراکارت9

اهیمویتساکتن10

یاییاشچوررد11

وحمنیادلیرتم12

اوزناپراهمیمش13

نایعکاسنسانور14

کلدماحوگنیمالف15
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سکابوالگهرددنب1

یربیسزیممهیاه2

ریدمروتشسکلیر3

کراروماژلمیا4

ریشبرکسیفنم5

رکنیوناتسیاح6

ماردسافمنیمی7

اهوهایهنیازارود8

نینرمیالمجنر9

تقیرعترتیلای10

یشنیلابهندب11

ساتیمنواههپا12

یماهسهچقبگنرز13

سلفمیلاوولوپا14

مویتیلقفشرهشرد15

انسانم آرزوست
چند روایت از بداخلاقی و منفعت‌طلبی‌های فردی

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش
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مرد کنار جدول ایســتاده و چرخ‌های جلو 
و عقــب پرایــد رنگ و رو رفتــه‌اش را نگاه 
می‌کند. همان‌طور که سوئیچ را بلاتکلیف 
در مشت گرفته، برمی‌گردد و نگاهی هم 
به عقب اتومبیل می‌اندازد. دستی به سپر 
می‌کشــد و باز کمی آن‌طرف‌تر در تاریک 
روشن غروب ماشینش را برانداز می‌کند. 
یک نفر از مغازه ســر نبش بیرون می‌آید 
و می‌گویــد: »یه شاســی‌بلند پشــت شــما 
پارک کرده بود، پراید شــما رو هل داد جا 
باز کنه بره بیرون. همین پنج دقیقه پیش 
بــود. تقریبــاً نیم متری ماشــینت رو پرت 

کرد جلو.«
زن نیمه‌هــای راه متوجــه می‌شــود کارت 
ســوختش را در پمپ بنزین جا گذاشــته. 
برمی‌گــردد ولی خبری از کارت نیســت و 
متصدی هم چیزی ندیده. زن حالا کاملًا 
مطمئــن اســت کارت را برنداشــته. مدیر 
جایگاه می‌پرســد چه ســاعتی؟ زن تلفن 
همراهش را نگاه می‌کند و می‌گوید دقیقاً 
پنــج و 45 دقیقــه. بررســی دوربین‌هــا در 
ســاعت پنــج و 45 دقیقه نشــان می‌دهد 
آقای خوشــتیپ پشــت ســری، اول کارت 
خانــم را در جیب می‌گذارد، بعد با کارت 
مبــارک خــودش بنزیــن می‌زنــد. پــاک 
ماشــین کاملًا پیداست. همســر زن برای 
پیــدا کردن شــماره تلفــن صاحب پلاک 
با کمک همکاران و آشــنایان یکی دو روز 
وقــت لازم دارد تا اینکه بالاخره تماس با 

آقای خوشتیپ برقرار می‌شود.
- کارت رمز داره مرد حســابی به چه درد 

تو می‌خوره.
- داره که داره. اصلًا نمی‌خوام بدم، مثلًا 

می‌خوای چکار کنی؟
تــوی میوه‌فروشــی دعــوای خانم‌هــا بالا 
می‌گیــرد. یکــی داد می‌زنــد: »مگــه مــن 
علفم که با دستت کنارم می‌زنی؟ شاخه 
درختم؟ هــر طرف می‌چرخم میاد هلم 
میده. عجله داری کــه داری به جهنم که 
عجله داری.« آن یکی داد می‌زند: »مگه 
اومدی نمایشگاه؟ مردم کار دارن، عجله 
دارن.« و باز: »عجب‌ گیری کردیم ها! بله 
من اومدم نمایشگاه، به شما چه مربوط؟ 

می‌بینی دارم سیب‌زمینی برمی‌دارم، برو 
اون طــرف پیــاز بــردار دیگه، بایــد از روی 
کله من رد بشــی؟ از کرونا می‌ترســی برو 
بیرون خلوت بشــه، عجله ‌داری به مردم 
چه؟ نیم ســاعته داره مشــت و لگد به ما 
می‌زنــه هی هیچی نمیگم. کار تو کاره کار 

بقیه باره؟«
تقریباً ذهن همه ما پر است از رویدادهایی 
مشــابه آنچــه خواندیــد؛ مثنــوی هفتــاد 
مــن که می‌شــود به‌جــای چنــد پاراگراف 
کتابی قطور و چندجلدی باشــد. شما اگر 
بخواهید این مسأله را صورت‌بندی کنید 
و برایش یک عنوان ساده درنظر بگیرید، 
چه خواهید کرد؟ به منفعت‌طلبی فردی 
فکــر می‌کنید یــا تنگنــای اقتصــادی و به 
تبــع آن بــه هــم ریختن اعصــاب مردم؟ 
آیــا منفعت‌طلبی فردی بــه خودی خود 
یک بیماری اجتماعی اســت یا نمودی از 
یک بیماری که ریشــه در مســائل دیگری 
دارد. اگر چنین است ریشه آن را کجا باید 

جست و جو کرد؟
اردشــیر گراونــد جامعه‌شــناس، معتقد 
اســت ایــن وضعیــت را بایــد در اصــاح 
نشــدن نظــام اخلاقــی در جریــان انتقال 
جامعــه ایرانــی بــه زندگــی شــهری دید: 
»من اوایل فکر می‌کردم با ســقوط ارزش 
پــول ملــی، اخــاق اجتماعــی ماهــم در 
سراشــیبی ســقوط قرار گرفته امــا حالا به 
روشنی می‌توانم به شما بگویم که سقوط 
ارزش‌هــای اخلاقی باعث ســقوط ارزش 

پول ملی شده است.
دو بــار در ایران درباره ســرمایه اجتماعی 
مطالعه شــده و هر دو بار هم به پیشنهاد 
مــن بوده؛ هم ســال 83 و هم 94. این دو 
پیمایــش قــرار بود میــزان ســرمایه خرد 
و کلان اجتماعــی را بســنجد و متأســفانه 
نتیجه کلی این بود که ما خیرخواه یکدیگر 
نیســتیم. با ایــن نتیجــه باید پرســید چه 
اتفاقی افتاده که ما از خوشبختی دیگران 
آزار می‌بینیم و چرا تا این اندازه تنگ‌نظر 
و بخیل هســتیم؟ شــما در هر اداره‌ای که 
کار می‌کنید بروید حراست بپرسید تا حالا 
چند تا گزارش علیه شخص شما دریافت 
کرده‌انــد؟ اصــاً روزی چنــد تــا گــزارش 
همــکاران علیــه یکدیگــر به دست‌شــان 
می‌رســد؟ سؤال اساسی این است که چرا 

را  بایــد کلاه خودمــان  گراونــد می‌گویــد 
قاضی کنیم و ببینیم با 14 میلیون پرونده 
قضایــی و 6 میلیــون معتاد و ســالی یک 
میلیــون ســرقت بــه کجــا می‌رویــم؟ بــه 
گفتــه او خیلــی از جوامع فقیرتــر و ندارتر 
از ما هســتند اما مگر هرکســی که نداشت 
باید دزدی کنــد؟ در خیلی از جوامع وفور 
گدایان را می‌بینیم، گدایــی هزار مرتبه از 
دزدی و کیــف قاپــی بهتر اســت: »تا حالا 
صــد بــار از مــن خواســته‌اند مســئولیت 
قبول کنم اما من قبول نکرده‌ام و گفته‌ام 
من آدم حســود و تنگ نظری هســتم، از 
جامعه کوچکی به این کلانشــهر آمده‌ام 
و هنوز پروسه شــهروندی را طی نکرده‌ام 
و ادعایــی هــم در این زمینه ندارم. شــاید 
بچه‌هــای مــن و نوه‌هــای مــن بتواننــد از 
تنگ‌نظری‌های من خلاص شوند. مسأله 
این است که 75 درصد جامعه ایرانی در 
شرایط مدرن زندگی می‌کنند اما ذهنیت 
مدرنی ندارند. برای اینکه نظام فرهنگی 
ما تلاشــی در زمینه شــهروند کردن آنها و 
انتقال آنها به جامعه مدرن انجام نداده 
و مهمتــر از آن اینکــه خــود مدیــران هم 
آموزشــی در ایــن زمینه ندیده‌اند. اساســاً 
حسادت و تنگ‌نظری مسأله شهروندان 
در یــک زندگــی مدرن نیســت امــا چنین 
انتقالی به درســتی صورت نگرفته وگرنه 
من نباید ماشــین شــما را خط بیندازم یا 

زیرآب شما را بزنم.«
از او درباره این تناقض تاریخی می‌پرسم 
که از یک‌ســو ما را به فرهنگی درخشان با 
سرچشــمه‌هایی زایا از فلســفه و حکمت 
و اخــاق و عرفــان متصــل می‌کنــد و از 
ســوی دیگر به خلقیاتی ناپسند که زاییده 
تجربــه‌ای طولانی از زندگی در جامعه‌ای 
ناامــن و اســتبدادزده اســت؛ جنگ‌هــا و 
غارت‌هــای پیاپــی و شــاهان و ســاطین 
مســتبد و... کــه در طــول قرن‌هــا جامعه 
ایرانــی را در لاک تدافعی منفعت‌طلبی 
فردی فــرو برده اســت. گراونــد می‌گوید: 
»همــان ســعدی و حافــظ و مولانــا هــم 
مولانــا  وگرنــه  می‌نالیدنــد  اســتبداد  از 
نمی‌گفــت دی شــیخ با چــراغ همی گرد 
شهر گشــت/ کز دیو و دد ملولم و انسانم 
آرزوســت/ زیــن همرهان سســت عناصر 
دلــم گرفت/ شــیر خدا و رســتم دســتانم 

آرزوست
مــا این تجربیــات تاریخــی را داریــم ولی 
بــرای اصــاح و مــدرن کــردن آنهــا کاری 
نکرده‌ایــم. مشــکل اصلی همــان چیزی 
اســت که گفتــم؛ اینکــه در دوره انتقال به 
مدیرانــی نیــاز داریم کــه خودشــان رفتار 
مدنــی و شــهروندی را بلد باشــند. نظام 
فرهنگــی و آموزشــی و تربیتــی مــا تلاش 
خــب   ، نکــرده  زمینــه  ایــن  در  موثــری 
معلــوم اســت که من به شــما حســادت 
می‌کنــم و ماشــین‌تان را خــط می‌اندازم 
یا صــف را دور می‌زنــم. بزرگی یک ملت 
بــه  نیســت،  بــه میــزان تحصیلکردگــی 
ســطح اخلاقیات آن جامعه است. نظام 
فرهنگی ما برای ارتقای انسانیت و بزرگ 
سازی ابعاد روحی و روانی ما کار چندانی 
نکــرده. مــا هرچــه خــرج نظــام تربیتی و 
آموزشــی کرده‌ایــم انــگار دور ریخته‌ایــم. 
اغلب به من می‌گویند فلانی تو خودزنی 
می‌کنی. نه خودزنی نمی‌کنم، من خودم 
را می‌شناسم و می‌دانم چه آدم تنگ‌نظر 
و حسود و بدبختی هستم. خب من نباید 
مدیریــت کنم و بقیــه را هم مثــل خودم 
تنگ‌نظر و زیرآب زن کنم. حالا هم راهی 
جــز ایــن نداریــم که درســت طبــق آنچه 
رهبــری در ســخنرانی خراســان شــمالی 
اشــاره کردنــد، همــه حاکمیــت، رئیــس 
جمهــوری، رســانه‌ها، آمــوزش و پرورش 
و... همــه باهم در ایــن زمینه کار کنیم آن 
وقت بعد از پنج سال می‌توانیم وضعیت 
را تثبیــت کنیــم، 10 ســال دیگــر بــه قوام 
برســیم و 15 سال دیگر بگویند آفرین چه 

جامعه اخلاقی ساخته‌اید.
گام مهمتر اینکه به خانواده برگردیم و از 
خانه شروع کنیم. ما اگر دنیا را هم بگیریم 
و برگردیــم ببینیــم خانــواده را از دســت 
داده‌ایــم و فرزنــدان شایســته‌ای تربیــت 
نکرده‌ایم، هیچ چیزی نداریم، همه چیز 
را باخته‌ایم اما اگر خانواده را درست کنیم 
با جامعه‌ای اخلاقی می‌توانیم دنیا را هم 

از آن خود کنیم.«
گراونــد معتقــد اســت فــرد یــا جامعــه 
تحصیلکرده  یا ثروتمند غیراخلاقی بارها 
خطرناک‌تــر از فــرد و جامعــه بی‌ســواد و 
فقیــر اما اخلاقی اســت. شــما چطور فکر 

می‌کنید؟

حراست‌ ما، شعبات دادگاه ما و پلیس ما 
تا این اندازه فربه شده؟«

ایــن جامعه‌شــناس به ســخنرانی ســال 
1391 مقــام معظــم رهبــری در بجنــورد 
اشــاره می‌کند که به اخلاقیات اجتماعی 
پرداختنــد و به مســائل مهمــی از جمله 
رواج دروغ، شــانه از زیــر بــار مســئولیت 
خالــی کــردن، اســراف و مصرف‌گرایــی، 
پرخاشــگری در محیط کار، بی‌صبری و... 
اشــاره کردند و لــزوم آسیب‌شناســی این 
موارد را یادآور شــدند. به اعتقاد بســیاری 
ازجملــه اردشــیر گراونــد این ســخنرانی 
بســیار مهم اســت و هنــوز کاری جدی در 
ایــن زمینه صــورت نگرفته. در بخشــی از 

این ســخنان می‌خوانیم: »نمی‌شود یک 
تمدن را به صرف اینکه ماشین، صنعت 
و ثروت دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد؛ 
درحالی کــه در داخل آن، این مشــکلات 
فــراوان، سراســر جامعــه و زندگــی مردم 
را فرا گرفته. اصل اینهاســت؛ آنها ابزاری 
هستند برای اینکه این بخش تأمین شود، 
تا مردم احســاس آســایش کننــد، با امید 
زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند... بعد 
از آنکــه علت‌هــا را پیدا کردیــم، آن وقت 
بپردازیم به اینکه چگونه می‌توانیم اینها 
را علاج کنیم. اینها به عهده‌ کیســت؟ به 
عهده‌ نخبگان - نخبگان فکری، نخبگان 

سیاسی - به عهده‌ شماست.«

در دوره انتقال به زندگی مدرن به مدیرانی نیاز داریم که خودشان رفتار 
مدنی و شهروندی را بلد باشند. نظام فرهنگی ما هیچ تلاشی در این 

زمینه نکرده است خب معلوم است که من به شما حسادت می‌کنم 
و ماشین‌تان را خط می‌اندازم یا صف را دور می‌زنم. بزرگی یک ملت 

به میزان تحصیلکردگی نیست ،به سطح اخلاقیات آن جامعه است. 
نظام فرهنگی ما برای ارتقای انسانیت و بزرگ سازی ابعاد روحی و 

روانی ما کار چندانی نکرده است


